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از جنگ تا هک
آن طور که خسروی می گوید، 
روابط عمومــی  در  آنهــا 
برای  مختلفی  ســناریو های 
شرایط بحران داشته اند: «ما 
بارها روی هــک صرافی ها و برندها به 
لحــاظ ارتباطات برنــد کار کرده  بودیم. 
تقریبا بخش قابل توجهــی از مواردی 
را کــه از قبل بــه آن فکر کــرده بودیم 
و بــا توجه به شــرایط برند و ســازمان 
خودمان طراحی کردیــم، در این اتفاق 
مورد اســتفاده قرار دادیــم. در واقع ما 
چارچوب، بایــد و نبایدها را ایجاد کرده 

بودیم».

او در مورد اینکه چه ســازوکارهایی 
بــرای هماهنگــی میــان تیــم فنــی، 
وجــود  روابط عمومــی  و  پشــتیبانی 
داشــت تا اطلاعات نادرســت منتشــر 
نشود، توضیح می دهد: «یک استاندارد 
جهانــی در ارتباطات وجــود دارد به 
نام ارتباطــات برند. نه فقط اطلاعیه ها، 
بلکــه پشــتیبانی تــا محصــول و هر 
نــوع پیامی در زمان بحــران همگی از 
طریق روابط عمومی مدیریت می شود. 
بــرای چنین  ســازمان مــا به خوبــی 
ارتباطاتی آماده اســت. به  طور خاص 
در لایه مدیریتی، فنی و حقوقی همسو 
هستیم تا دقیق ترین اطلاعات از طریق 
روابط عمومــی و ســپس پشــتیبانی و 

محصول به کاربران منتقل شود».
در بــاره  اینکــه  مــورد  در  او 
اطلاع رســانی عمومی، چه معیارهایی 
برای تعیین زمــان و محتوای پیام های 
رسمی داشته اند، می گوید: «ما با تمام 
توان ســعی کردیم در سریع ترین زمان 
ممکن هر چه را لازم است  منتقل کنیم. 
این رویــه را حتی قبل از حادثه امنیتی 
داشتیم؛ اگر به کانال های اطلاع رسانی 
نوبیتکــس رجوع کنید از آغاز شــرایط 
خاص جنگی در کشور با اطلاع رسانی 
مســتمر همراه کاربر بودیم تا خطاها و 

مشکلات را کاهش دهیم».
امــا قطعــا در شــرایط جنگی که 
حمله سایبری هم به یک بحران بزرگ 
بــرای شــرکتی تبدیل می شــود، تمام 
اطلاعات منتشــر نمی شود یا به تعویق 
می افتــد؛ با این حــال خســروی اعلام 
می کنــد  اولویت آنها اطلاع رســانی به 
کاربر در مورد  امنیت دارایی، دسترسی 
بــه خدمات و برگشــتن سیســتم بوده 
اســت. به بــاور او هر چیــزی که این 
پیام هــا را مخدوش می کــرد، از دایره 
اطلاع رســانی  خود خارج کردند: «فکر 
می کنــم زمانی که کاربــر آنچه را  لازم 
اســت  دریافت کرد، می شود به مابقی 
موارد رسیدگی کرد. اصطلاحا می گویم 
این موارد برای زمان صلح اســت؛ در 
زمان جنگ/ بحران پیام ها کوتاه، صریح 
و بر اســاس نیاز باید تنظیم شــود تا از 
مخدوش شــدن فضا جلوگیــری کنیم. 
حتی اگر یک مطلب مثبت است و برای 
ما خوب باشــد، برای کاربر اگر ضروری 

نیست پس منتشر نمی شود».
ایــن حملــه ســایبری به یکــی از 
بزرگ تریــن صرافی های رمــز ارز ایران 
اگر چــه نمونه های جهانــی هم دارد، 
اما این موضوع باز این سؤال را مطرح 
می  کنــد کــه آیــا حفــظ دارایی ها در 
این پلتفرم ها  راهکار درســتی اســت؟ 
چگونــه بعــد از چنیــن اتفاق هایــی 
می توان اعتماد کاربری را که از دســت 
رفته  بازگرداند؟ خســروی در این مورد 
می گوید: «در مســیر پیش رو می دانیم 
که لازم اســت در یک تعامل مســتمر 
با کاربر باشــیم و این تعامــل با گذر از 
بحــران تمام نمی شــود. برای پاســخ 
دقیــق امروز هر چــه بگوییم عجولانه 
اســت، امــا در حال طراحی هســتیم، 
امیدوارم بعدا بازخوردش را از شــما و 

دیگر دوستان رسانه بگیریم».
هــک نوبیتکس در شــرایط خاص 
جنگ و فشارهای سیاسی، درس بزرگی 
دیجیتال  اقتصــاد  اکوسیســتم  بــرای 
ایــران اســت؛ رویــدادی کــه اهمیت 
ســازمانی  تاب آوری  ســایبری،  امنیت 
و مدیریــت مؤثــر بحــران را به همه 
یادآوری کرد.  تجربه این شــرکت نشان 
می دهد  فناوری به تنهایی کافی نیست 
انسانی،  نیروی  ترکیب هوشــمندانه  و 
مدیریت استراتژیک و ارتباطات شفاف، 
در  بقای شرکت ها  اصلی  ســتون های 

دنیای پرریسک امروز است.

 روایت در میدان نبرد
روایت جنگی

روایت جنگی  دیگر یک روایت تاریخی مانند روایت جنگ جهانی اول نیست، 
یعنی روایتی که پس از پایان جنگ درباره چگونگی آغاز، پیشــرفت و پایان 
آن بازگو می شود، بلکه نوعی چشم انداز هستی شناختی و ایدئولوژیک است 
درباره اینکه چرا «ما» باید وارد جنگ شویم؛ روایتی که طراحی شده  به پرسش های چرا، 
چه چیزی  و چگونه در مورد جنگ پاســخ دهد و تصمیم بــه ورود در آن را توجیه کند. 
روایت جنگی نه فقط ابزار مشروع سازی عملیات نظامی، بلکه بستری برای کنترل ذهنی 
مخاطب داخلی، منطقه ای و جهانی است. روایت جنگی، برخلاف داستان های کلاسیک، 
آینده نگر است؛ آنچه را هنوز رخ نداده، پیش بینی پذیر و موجه جلوه می دهد. این روایت 
یک «طرح کلی» از آغاز جنگ، منطق عملیات و هدف نهایی آن ارائه می کند. اما مشکل 
زمانی آغاز می شــود که این روایت، در گذر زمان، با واقعیات میدان نبرد فاصله بگیرد و 
دچار فرسایش شناختی شود. زمانی که اهداف بازتعریف شدند، زمان بندی به تأخیر افتاد یا 
پیامدهای غیرقابل کنترل (نظیر تلفات غیرنظامیان یا مقاومت داخلی) رخ داد، روایت های 
جنگی نیز مشروعیت خود را از دست داده و به بار سیاسی برای دولت ها تبدیل می شوند.

 روایت در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران
در چارچوب تقابل ایران و رژیم اســرائیل، به ویژه در رویارویی نظامی اخیر، روایتگری 
اهمیت مضاعف دارد. اســرائیل از سال ها پیش با بهره گیری از ابزارهای رسانه ای، روایت 
امنیتی-هویتی خاصی ســاخته کــه در آن «تهدید ایران» به  عنــوان یک خطر وجودی 
بازنمایی می شــود. در خــط روایتگری رژیم اســرائیل، احیای ترس هســته ای از ایران، 
جهانی ســازی تهدید ایران، تثبیت رژیم اســرائیل به  عنوان قربانی، غیرقابل اعتماد بودن 
نظام جمهوری اسلامی ایران، ایجاد جدایی بین نظام سیاسی و مردم، ایران به مثابه عامل 
بی ثباتی منطقه ای و تصویرسازی از یک نبرد تمدنی و الهی با ایران از محورهای کلیدی 
به شمار می روند. این روایت از حمایت ابررسانه های امپراتوری رسانه ای غرب برخوردار 
اســت و به  صورت منسجم، هم در ســطوح داخلی و هم بین المللی تکرار می شود. در 
جنگ اخیر اما آنچه در روزهای اخیر به چشم آمد، فروریختن بخشی از همین روایت بود: 
نخست وزیر اسرائیل، با وجود قدرت نظامی پیشرفته، نتوانست افکار عمومی اسرائیل را 
به پیروزی قانع کند؛ حتی روایت «بازدارندگی مطلق» نیز زیر سؤال رفت. روایت فروپاشی 
ساختار نظامی جمهوری اسلامی ایران، فروپاشی اجتماعی در ایران و قربانی بودن رژیم 

اسرائیل با چالش جدی روبه رو شد.
آسیب های روایتگری جنگ

در ســوی مقابل، ایران اگرچه در زمینه روایت ســازی نظامــی و امنیتی اجتماعی به 
موفقیت هایی دست یافته (به ویژه در تثبیت تصویر مقاومت و دفاع، ایجاد هویت میهنی 
برای دفاع، ایجاد و حفظ انســجام ملی حول روایت از ایران، حفظ سازمان رزم به ویژه با 
جانشینی سریع فرماندهان و ایجاد بازدارندگی منطقه ای)، اما همچنان دچار ضعف هایی 
بنیادین در روایت جنگی به روز و تطبیق پذیر است. نبود روایت منسجم از «هدف نهایی»، 
«ماهیــت تهدید» و «نقطه پایان» موجب می شــود   مخاطب داخلــی گاه دچار ابهام یا 
فرسودگی شناختی شود. از  جمله این آسیب ها در این ایام می توان به این موارد اشاره کرد:

• تبلیغات محور  بودن به جای روایت محور بودن
• ماندن در پارادایم جنگ کلاسیک و الگوی دفاع مقدس

• کم توجهی به تولید روایت های اقناع محور
• کم توجهی به تولید روایت های چندصدایی و مردم محور

• فقدان روایت های تحلیلی و انتقادی از جنگ
• ناتوانی در روایتگری بین المللی و جهانی سازی روایت

• ساده سازی بیش  از حد و دوگانه سازی سطحی در روایت جنگ.
واقعیت این اســت که اگر روایت جنگی ایران صرفا حول تهدید دشمن و مظلومیت 
و با آســیب های فوق الذکر بازتولید شــود، بدون آنکه آینده ای باورپذیر از صلح یا امنیت 
ترســیم کند، این روایت به تدریج با ریزش اعتماد مواجه می شــود. نکته ای که باید مورد 
توجه قرار گیرد، این است که در عصر رسانه های اجتماعی و گردش چندجانبه اطلاعات، 
دیگر نمی توان روایت را فقط با صدای رسمی ساخت؛ روایت جنگی نیاز به پویایی، تکرار 
هوشــمندانه، شفافیت نسبی و توانایی پاسخ به تغییرات میدانی دارد. اگر روایت نظامی 
ایران نتواند از مرحله تهییج عبور کرده و وارد عرصه اقناع و اســتدلال شود، در بلندمدت 
دچار همان پدیده ای می شــود که نویســندگان غربی آن را «افول روایــت در گذر زمان» 

می نامند.
راهبردهای پیشنهادی برای تقویت روایت جنگی ایران

• تعریف روشن از هدف نهایی جنگ و پیروزی: مردم باید بدانند پیروزی چه زمانی و با 
چه شاخص هایی محقق می شود؛ آیا صرف زنده ماندن است؟ تخریب زیرساخت دشمن؟ 

بازسازی منطقه؟ یا دستیابی به بازدارندگی پایدار؟
• تقویت روایت های مردمی و غیررســمی: اجازه دهید روایت از دل مردم بجوشــد. 
قصه های مقاومت، فداکاری، وحدت ملی و روایت شهروندان از تجربه جنگ، بسیار مؤثرتر 

از بیانیه های رسمی عمل می کند.
• پاســخ گویی به پیامدهای جنگ: اگر آسیب یا تلفات وجود دارد، انکار نکنید. روایت 

متقن، هم زمان باید واقعی، صادقانه و الهام بخش باشد.
• ترکیب بلاغت و استدلال: روایت صرفا یک متن احساسی نیست؛ باید بتواند منطق 
عملیات را نیز توضیح دهد. مردم باید درک کنند  چرا جنگ آغاز شد، چگونه پیش می رود 

و چه پیامدهایی دارد.
• طراحی نقشه  روایتی فراملی: ایران باید در عرصه روایت سازی، هم پیمانان گفتمانی 
بیابد. روایت جنگ عادلانه، ضد اســتکباری و صلح محور باید در میان ملت ها و نخبگان 

منطقه بازنشر شود.
در نهایت، روایت جنگی اگر با نگاه صرفا تبلیغاتی هدایت شود، زودتر از آنچه تصور 
می شود، فرســوده خواهد شد. اما اگر با خرد رســانه ای، فهم گفتمانی و شناخت ذهن 
مخاطب همراه شــود، می توانــد ابزار قدرتمندی برای حفظ انســجام ملی، بازدارندگی 
منطقه ای و حتی صلح پایدار باشــد. امروز بیش از هر زمان، پیروزی در جنگ  از پیروزی 
در روایت آغاز می شــود. ایجاد فاصله و امکان درنگ در روایت، عبور از ســیلاب داده ها 
و بازگشــت به معنی، پذیرش امر منفی، روایت رنج و شکست، پرهیز از خودافشاگری و 
نمایشــی بودن روایت، مقابله با رسانه گرایی توخالی و تصویرزدگی، ایجاد فضای سکون 
و تأمل نه صرفا هیجان و تحریک، معنادار کردن رنج و بازســازی تجربه جمعی، استفاده 
از ظرفیت متنوع همراهی ایرانیان در روایت ملی و بازنمایی تنوع و انســجام ایرانیان در 
رسانه های رسمی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه نظام رسانه ای رسمی کشور 

باشد.

هنر دیپلماسی  پیروزی بر جنگ است
...در این رهگذر با دعوت از سیاســت مداران مجرب و صاحب نظران و   

دیپلمات های باسابقه و مشاوران برجسته ملی و بین المللی و برگزاری 
جلســات هم اندیشی با آنان، طرح ها و ایده ها و پیشنهادها و ابتکارات 
خلاقانــه ای را بــرای عبــور از آتش بس موقت و رســیدن به توافقی 
پایدار به دســت بیاورد و با رایزنی با رهبران کشــورهای مختلف و مؤثر، از طریق 
اعزام نمایندگان ویژه خود و مبادله پیام ها و پیشــنهادها و فعالیت سازی گسترده 
و دیپلماســی فراگیر و اثربخش اما مدیریت شــده سیاســت خارجی و دیپلماسی 
مبادرت ورزیده و هم زمان و در جلسات هماهنگی سران قوا و شورای عالی امنیت 
ملی بر کنترل هوشمندانه اظهارنظرهای افراد غیر مسئول و هزینه زا برای کشور و 
تهدیدکننده دیپلماسی و همچنین پایان بخشــی به حبس ها و حصرها و مدارا با 
مردم برای ارج نهادن و حفظ همبســتگی با شور و شعور و شکوه مردم و تکمیل 
و پایدارســازی وحدت ملی اقدامات عاجل و جدی کنند. و کلام آخر اینکه مذاکره، 
توافق و تفاهم و صلح و سازش اصولی و بهنگام نشانه ناکامی نیست، بلکه تدبیری 
است خردمندانه، عاقلانه و فرصت شناسانه برای پیشگیری از جنگ، تجاوز، ویرانی 
و خسارت های مالی و جانی و حفظ، حراست و نگاهبانی از میهن عزیز و سرفراز و 

ایرانیان شکیبا و نجیب و شریف و وطن دوست.

گزارش

هنرهنر

شــرق: ویژه برنامه «خیمه هنر» در قالب محفل عاشورایی هنرمندان حوزه های موسیقی، 
هنرهای نمایشــی و هنرهای تجسمی از روز جمعه ششم تیرماه و هم زمان با فرا رسیدن ایام 
سوگواری شهادت امام حسین (ع) توسط معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

در پهنه فرهنگی-هنری رودکی تهران برگزار شد.
اجرای نواها و نغمه های عاشــورایی، اجرای ۱۰ مجلس شبیه خوانی با حضور هنرمندان 
مطرح این عرصه، اجرای آیین نوحه خوانی با حضور هنرمندان با ســابقه آثار آیینی و تعدادی 
از خوانندگان مطرح موســیقی، اجرای اپرای عروسکی عاشورا به کارگردانی بهروز غریب پور 
در تالار حافظ، برپایی چند نمایشــگاه موضوعی حوزه هنرهای تجسمی مرتبط با ایام گرامی 
محرم و صفر، برگزاری چندین ویژه برنامه موســیقایی در قالب اجرای آیین های ویژه شهادت 
حضرت سید الشــهدا در ســبک های مختلف، برگزاری چندین جلســه نمایش نامه خوانی با 

حضــور هنرمنــدان مطرح عرصــه تئاتر، 
برگــزاری چندیــن برنامه شــعرخوانی با 
حضــور شــاعران مطــرح کشــور، اجرای 
چندین برنامه موسیقایی ویژه در حوزه های 
ســنج و دمام نــوازی، شــروه خوانی و نی 
دشــتی، تنظیم و اجــرای مارش های عزا 
و ســوگ با همراهی گروهــی از نوازندگان 
از  جملــه بخش هــای  بــادی  ســازهای 
مختلفی اســت که در پروژه «خیمه هنر» 

طراحی شده است.

امیدوارم در «خیمه هنر» هر ســال شاهد 
تولیدات با کیفیت و متنوع عاشورایی باشیم
دفتر موســیقی  مدیرکل  بابک رضایی، 
معاونت هنــری وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اســلامی، درباره چرایی برگزاری «خیمه هنر» به «شرق» گفت: «فکر می کنم یکی از رازهای 
ماندگاری واقعه عاشورا، فارغ از حوزه محتوایی  موضوع و مسیر اعتقادی شیعه، عجین شدن 
آن با هنر ایرانی اســت. در سال های گذشته این سؤال برای خودم مطرح بود که چرا مدیران 
فرهنگــی و هنری ما مهم تریــن واقعه مذهبی مان را در ســایه قرار می دهنــد؟ درحالی که 
هنرمندان ما  ســال ها روایت های عاشــورایی را با زیباترین و گویا ترین زبــان ماندگار کرده اند. 
خوشحالم که امسال با همت و حمایت خانم نادره رضایی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی، «خیمه هنر» اجرا شد. هنرمندانی که در تمام  این سال ها به عشق ابا عبداالله 
حســین آثار هنری تولید کرده اند، همگی دور هم جمع شــدند. برای مثال، اشعار بسیاری در 
وصف عاشــورا نوشته و توسط دیگران خوانده شده است. امسال ما میزبان همان هنرمندانی 

بودیم که اشعار را سروده اند و خوشبختانه استقبال خوبی هم از این برنامه شد».
او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «طبیعی اســت کــه برنامه ریزی مفصل تری 
برای برگزاری این مراسم در نظر گرفته شده بود که با توجه به شرایط کشور، کمی برنامه ها با 

حد مطلوب فاصله داشت. اما قطعا در سال های آتی این مشکلات را برطرف خواهیم کرد ».
رضایــی تأکید کــرد: «امیدواریم «خیمه هنــر» مرکزی برای عرضه تولیــدات درجه یک و 
دســت اول عاشورایی باشد و در طول ســال برنامه ریزی ها به سمتی حرکت کند که هر سال 

شاهد تولیدات با کیفیت و متنوعی در این زمینه باشیم ».
او درباره اجرای اپرای عروسکی «عاشــورا» به کارگردانی بهروز غریب پور نیز گفت: «قرار 
بود  اجرای اپرای عروســکی عاشورا را در روزهای ابتدایی «خیمه هنر» داشته باشیم، ولی به 
دلیل ســفر گروه اجرائی به روســیه برای اجرای اپرای مولوی و تأخیر در پروازها، این اجرا با 

تأخیر همراه شد ».

برای «خیمه هنر» در سال آینده ظرفیت مخاطب بیشتری مد نظر قرار خواهد گرفت
ابراهیــم گلــه دارزاده، مدیــر بخــش 
هنرهــای نمایشــی برنامه «خیمــه هنر» 
که ایــن روزهــا در پهنه رودکــی در حال 
اجرا ســت، درباره برگزاری ایــن برنامه در 
دهه دوم ماه محرم به مهر گفت: «بخش 
تعزیه و نمایش نامه خوانی برنامه «خیمه 
هنر» ۱۴ تیر به پایان می رسد، اما این برنامه 
با اجرای اپرای عروســکی «عاشــورا» به 
کارگردانــی بهروز غریب پور بــه مدت ۲۰ 

شب ادامه پیدا می کند ».
او یادآور شد: « قرار بود اپرای عروسکی 
«عاشــورا» از دهــه اول ماه محــرم روی 
صحنــه بــرود و اجــرای آن در دهه دوم 
نیز ادامه پیدا کند، ولــی با توجه به اینکه 
گروه برای اجرا در روســیه حضور داشتند 
و به دلیل شــرایط پرواز هواپیماها طی روزهای گذشــته، این امر میســر نشد؛ در نتیجه اپرای 
«عاشــورا» در دهه دوم ماه محرم اجرای خود را آغاز می کنــد. به دلیل اینکه مدت ها اپرای 
«عاشــورا» بازتولید نشده بود، خیلی وقت و کار صرف شــد تا عروسک ها و لوازم اپرا مجددا 
آماده شــوند. افــرادی که قبلا کار را دیده انــد، در اجرای جدید با ایده هــا و جلوه های جدید 

مواجه می شوند ».
مدیر بخش هنرهای نمایشــی «خیمه هنر» درباره استقبال مردم و مخاطبان از این برنامه  
تصریح کرد: «چون اولین سال برگزاری «خیمه هنر» را تجربه می کردیم، انتظارمان این بود که 
مردم به دلیل مطلع نبودن از برنامه زیاد استقبال نکنند، ولی از شب دوم بر تعداد و استقبال 
مخاطبان افزوده شــد. از این  رو برای «خیمه هنر» در ســال آینده ظرفیت مخاطب بیشــتری 

مدنظر قرار خواهد گرفت ».
«خیمه هنر» تا پانزدهم تیرماه از ســاعت ۱۸:۳۰ تا ۲۲ هم زمان با دهه اول ماه محرم در 

پهنه فرهنگی-هنری رودکی برگزار  شد.

مدفن کرم های ابریشــم (Grave Of The Fireflies) یک انیمیشــن ژاپنی 
اســت که در ســال ۱۹۸۸ به کارگردانی و نویســندگی ایســائو تاکاهاتا اکران 
شــد. این انیمه از مطرح ترین، تلخ ترین و نخستین فیلم های تولیدشده توسط 

شینچوشا ســت که کارهای تولیدی آن در اســتودیو جیبلی انجام شده  اســت. این اثر در ژانر 
ضد جنگ تلقی می شــود. آن طور که می دانیم هر آثار سینمایی و نمایشی در ژانر مخصوصی 
تعریف می شــود. ژانر جنگی که تقریبا در دوران جنگ جهانی اول و  دوم یکه تاز بود، با شروع 
جنگ ویتنام  تغییر مســیر داد و ســینما راهــی متفاوت در برخورد با جنــگ  در پیش گرفت و 
به جای ســتایش در باب آن، به آثار مخرب و ویرانی های فیزیکی و روانی مردم پرداخت. از آن 

پس، ژانر ضد جنگ به سایر ژانرها اضافه شد.
این انیمیشــن اقتباســی از رمان کوتــاه  زندگی نامــه آکیوکی نوساکا ســت که با هدف 
عذرخواهی شــخصی از خواهرش در جنگ جهانی دوم که بر اثر ســوءتغذیه جان باخت، 
نوشــته شده است. این انیمه به قصه دو کودک، ســیتا و ستسوکو، در دوران جنگ جهانی 
دوم می پــردازد. روایت از دید سیتا ســت که پــس از مرگ مادرش می خواهــد از خواهر 
کوچک ترش (ستســوکو) مراقبت کند. داستان از یک حمله هوایی ژاپن آغاز می شود. سیتا 
به همراه ستســوکو به پناهگاه می روند و منتظر آرام شدن اوضاع می مانند. وقتی وضعیت 
دوبــاره به حالت عادی برمی گردد، آنها به دنبال مادرشــان که زودتر به پناهگاه رفته بود  
می گردند، اما او را در حالی که به شــدت زخمی شده در یک بیمارستان پیدا می کنند. مادر 
چند روز بعد جان خود را از دســت می دهد و از آنجا که پدر هم در نیروی دریایی مشغول 
خدمت اســت، سیتا مجبور می شود به همراه خواهرش پیش عمه شان زندگی کنند. عمه 
در ابتدا آنها را با آغوش باز می پذیرد، اما به مرور زمان که زندگی در شرایط جنگ سخت تر 
می شود، رفتارش با آنها بدتر می شود. از مهم ترین دلایل رفتارش هم کار نکردن سیتا برای 
غذایی است که در خانه اش می خورد. سیتا که رفتارهای ناشایست عمه اش را می بیند، به 
همراه ستســوکو از خانه عمه به یک پناهگاه متروک دور از شــهر می رود تا مستقل زندگی 
کند. با گذشت زمان، زندگی برای خواهر و برادر سخت می شود و ستسوکو که از سوءتغذیه 
شــدید رنج می برد، از گرسنگی جانش را از دست می دهد. ســیتا جسد او را می سوزاند و 
خود او نیز دو ماه پس از اتمام جنگ، در ایستگاه قطار شهر کوبه  مانند خواهرش به علت 

سوءتغذیه جان می دهد.
این انیمه در بانک اطلاعاتی اینترنت فیلم ها (IMDb) بین ۵۰ فیلم برتر سینما قرار دارد.

بــا توجه به این داســتان دردناک، باید اظهار کــرد  مخاطبان این انیمه نــه کودکان، بلکه 
بزرگسالان هستند. مدفن کرم های ابریشم به خوبی رنج های ناشی از جنگ جهانی دوم را به ما 
نشان می دهد؛ تا جایی که بسیاری از مخاطبان این فیلم را یکی از غم انگیزترین و تأثیرگذارترین 
آثار نمایشی می داند. تصویرسازی بدون تزیین و اغراق که با عمق فاجعه و رنج بشر همخوانی 

دارد،  روبه روی چشمان ما قرار می گیرد. از طرفی پایان تلخ آن برای بینندگان 
دشوار است.

بنیاد فیلم بریتانیا در سال ۲۰۱۸ به گروهی از نویسندگان و منتقدان پیشنهاد 
داد که هر یک کتابی درباره آثار کلاســیک منتشر کنند. الکس دودک دوویت (نویسنده ) تصمیم 
گرفت رمان مدفن کرم های ابریشم را برای این پروژه انتخاب کند. او در این مطلب به شش نکته 
مهم اشــاره کرد: ۱- دو فیلم از این انیمه ساخته شــده است ؛ یکی فیلم تلویزیونی که در سال 
۲۰۰۵ به نمایش درآمد و دیگری یک اثر ســینمایی که در ســال ۲۰۰۸ اکران شد. هر دو اقتباس 
از کتاب نوســاکا بودند، ولی به شدت تحت تأثیر انیمه تاکاهاتا قرار داشتند. صحنه های بمباران 
در این دو اثر ناخوشایند بود و کاملا مشهود بود که این دو فیلم با بودجه کم   تولید شده اند. ۲- 
مدفن کرم های ابریشــم باعث نابودی حرفه کارگردان شد؛ کمال گرایی تاکاهاتا به حدی بود که 
روند تولید فیلم را به شدت کند کرد و تحقیقات تاریخی طاقت فرسایی را نیز انجام داد. در زمان 
اکران، انیمه نیمه تمام بود و برخی از صحنه های فیلم رنگ نداشت. یک ماه بعد از انتشار اولیه 
آن، نسخه کامل فیلم روانه سینماها شد. این افتضاح ضربه بدی به اعتبار او زد و عملا تا مدتی 
بیکار شــد. ۳- فیلم را بی صدا ببینید: زمانی که انیمه را بی صدا تماشــا کنید، متوجه می شوید 
الگوهای منظمی در قاب بندی وجود دارد و حرکات شخصیت ها ، رفتار خاصی دارد، اما زمانی 
که آن را با صدا ببینید، متوجه این نکات نمی شــوید. زمانی که آن را بی صدا تماشا کنید، به این 
نکته مهم پی می برید که چقدر کارگردان، هنرمندانه، صمیمیت بین این دو خواهر و برادر را از 
طریق انیمیشن نشان داده است. ۴- ترکیب بندی، مهم ترین ویژگی سبک کارگردانی تاکاهاتاست: 
یکی از علت های اصلــی تأثیرگذاری فیلم، قدرت ترکیب بندی آن اســت. جزئیات جغرافیایی 
پس زمینه های محیطی و ظرافت های حرکات شخصیت ها از ویژگی های این سبک کارگردانی 
اســت. حالت قرارگیری شــخصیت ها در پیش زمینــه، پس زمینه و میان زمینــه اهمیت زیادی 
دارد و این باعث شــده  نتیجه کار تأثیرگذاری بالایی برای خلق جهانی چند بعدی داشته باشد. 
۵- تاکاهاتا طراح تر از چیزی اســت که تصور می  شــود: او همیشــه یک کارگردان بوده ولی در 
زمینه بخش های بصری فرایند تولید یک انیمیشن هیچ تمرینی نکرده بود. خودش هم معمولا 
مهارت های گرافیکی اش را کم اهمیت جلوه داده اســت. ۶- مدفن کرم های ابریشم بسیار تلخ 
است، بســیار تلخ: این انیمه یکی از غم انگیزترین فیلم های تاریخ است. تماشای فیلم برای بار 

بیستم  نیز گریه آور است.
در ســال ۱۹۸۹ مدفن کرم های ابریشم جایزه روبان آبی (توسط منتقدان فیلم و نویسندگان 
توکیو) را دریافت  و در ســال ۱۹۹۴  جشــنواره بین المللی فیلم کودک شــیکاگو، جایزه حقوق 
کــودک را به آن اهدا کرد. راجر ایبرت، خبرنگار و منتقد فیلم مشــهور آمریکایی و برنده جایزه 
پولیترز، از نشــریه شیکاگو سان تایمز، این فیلم  را بهترین و قوی ترین اثر ضد جنگ در طول تاریخ 

می داند و در فهرست بهترین فیلم هایش جای داده است.

یادداشت

نگاهی به ویژه برنامه «خیمه هنر»

در پناه هنر، میان آتش و اشک

تلخ ترین انیمه ضد جنگ
فرزانه متین
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